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گشایش درهای رحمت با یک قطره اشک

 
هیئت

کجابرویم؟

هیئت جوانان محمد رسول‌ا...)ص(

 در بولوار پیروزی مشهد نبش سرافرازان21 هیئت »جوانان محمد رسول‌ا...)ص(«
بــه تکلیف دینی خــود عــزا اقــامــه کــرده‌انــد و در دهــه اول تــا شــب شــام غریبان، 
گرفته‌اند. ایــن مــراســم بــا سخنرانی  ــزاداران حسینی در نظر  ــرای عــ مجلسی ب
کاظمی‌ و  کربلایی‌مهدی  حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدوسیان و مرثیه‌سرایی 
کربلایی‌محمد تحققی در ساعت21 شب برگزار می‌شود. این هیئت برای برادران 

و خواهران درنظر گرفته شده است.

هیئت حضرت سیدالشهدا)ع(

شیعه امام‌حسین)ع( در هر نقطه از زمان و زمین، دلش برای عزای حسینی می‌تپد و 
پای منبر و روضه جان می‌گیرد. هیئت حضرت سیدالشهدا در خیابان کوهسنگی، 
فرصتی برای دلدادگان حسینی فراهم کرده است تا در دهه اول عزای حسینی تا 
شب عاشورا از منبر آیت‌ا... سیداحمد حسینی‌خراسانی و مداحی و نوای خوش 
جواد قربان‌پور بهره‌مند شوند. این هیئت در ساعت20:30 مابین کوهسنگی17 

و 19 برقرار است.

هیئت مسجد امام سجاد)ع(

گر اهل مشهد باشید، حتما گذارتان به مسجد امام‌سجاد)ع( در محله سجادشهر  ا
خـــورده اســـت. در ایــن مسجد فــعــال در دهــه اول مــراســم عـــزای حسینی بــرگــزار 
می‌شود و شما چه زن و چه مرد می‌توانید بعد از نماز مغرب و عشا از سخنرانی 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاحتی و مداحی کربلایی‌جواد مصطفوی و نوای مداحان 
اهل‌بیت استفاده کنید. آدرس دقیق برگزاری هیئت، بولوار سجاد، نبش سجاد۲۱، 

مسجد امام‌سجاد)ع( است.

دو چشم ناتمام
�

خانواده در زندگی ما مسلمان‌ها معنای متفاوتی دارد. وقتی به دایره اعضای 
خانواده نگاه می‌کنیم، فقط پدر و مادر مطرح نیستند، بلکه خاطره‌های بسیاری 
از زیستن در‌کنار پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، عموها و خاله‌های خود در ذهن 
داریم. درواقع جمعیت شیعی در‌کنار هم وفادارانه و حمایتگرانه مثل امت 
اسلامی زندگی کرده‌اند و این از سابقه دینی ما نیز بر‌می‌آید. کتاب امروز درباره 
فرزندانی است که عموی نازنینشان در صحرای کربلا در ناجوانمردانه‌ترین 

حالت به شهادت رسید. عبدا... و قاسم، فرزندان 
امام‌حسن‌)ع( هستند. عبدا...، فرزند کوچک امام، 
در‌پی یافتن پاسخی برای سؤالات خود درباره 
علت صلح پدر و عدم مبارزه‌اش با ظلم، روانه 
ع، نویسنده کتاب »دو چشم  کربلا شد. محبوبه زار
ناتمام«، قصه غربت بی‌انتهای علی)ع( و اولاد ایشان 
را به تصویر کشیده است. این اثر سومین جلد از 
مجموعه »قهرمانان کوچک کربلا« است که برای 
آشنایی با  قاسم‌بن‌حسن‌)ع( و عبدا...‌بن‌حسن‌)ع( و 
گر  نقش ایشان در حادثه کربلا تألیف شده است. ا
می‌خواهید هم‌زمان با خواندن داستانی اثرگذار 
گاهی پیدا کنید،  و زیبا درباره این شخصیت‌ها آ

خواندن این اثر را به شما پیشنهاد می‌کنم. 

 
بردار و
بخوان

///// عاشورانامه/ منبر پنجم/ محرم1446 /////

فقط بچه‌ها

کوچـه روضـه  کـه می‌شـود، بیشـتر اهـل  محـرم 
کـه  جـی  تـا حا هنگ  ی سـر قـا آ ز  ا  . نـد می‌گیر
سـوپرمارکت دارد؛ هرکـدام بـه شـیوه خودشـان. 
یکـی خرمـا و حلـوای به‌روزشـده می‌دهـد و یکـی 
هـم همـان قنـد و چـای قدیـم را. خانه »پژوهش«‌ها 
فقـط دعوتـی اسـت و خودی‌هـا می‌آینـد. مـادر 
عبـاس هـم بـه یـاد پسـرش دوره قـرآن دارد. زن‌هـا 
از سـر صبـح دسته‌دسـته پشت‌سـر حاج‌آقـا از ایـن 
خانـه می‌رونـد خانـه بعـد. دوتـا روضـه ظهـر مهمان 

هسـتند، یکـی عصـر، غـروب هـم مسـجد سـینه‌زنی اسـت. بیـن همـه 
این‌هـا خانـه خانم‌حافظـی بـا همـه فـرق دارد. روضـه‌اش نـه مـد روز 
شـده نـه‌ فقـط مختـص خودی‌هاسـت. 10روز محـرم در خانـه‌اش بـاز 
اسـت و مهمان‌هایـش هـم بچه‌هـای محـل هسـتند. قبـل از شـب 
اول، رخـت سـیاه می‌پوشـد و مـی‌رود دم مسـجد، حاج‌آقـا را صـدا 
می‌زنـد کـه شـما صاحب‌اختیـار، هـر بچـه‌ای را خواسـتی خبـر کـن، 
روضـه مختـص آن‌هاسـت. این‌طـوری همـه بچه‌هـای محـل 10روز 
مهمـان خانم‌حافظـی هسـتند. همـه کارهـا را هـم خـودش انجـام 
می‌دهـد. می‌گویـد طـوری نیسـت. از دو هفتـه قبـل شـروع کـرده‌ام. 
حیاط سیاه‌پوش شده، قندان‌ها قند شده و چای هم که همیشه 
به راه اسـت. مَثَل گفتن با من، روضه خواندن با شـما. یک روز حلوا 
می‌دهـم بهشـان، یـک روز قوتـو. میـوه مهمان‌هـا هـم روی درخـت. 

اول روضـه بعـد، مهمـان باغچـه حافظـی هسـتید.

عرض
ارادت

منبر
مکتوب

روضه‌بی‌بی

شاعران و مدیحه‌سرایان مسلمان در گوشه‌وکنار 
جهان به شوق و عشق سیدالشهدا)ع( و یارانش 
دست به قلم گرفته‌اند و با تمام حس و جان خود 
درباره واقعه کربلا نوشته و سروده‌اند و به آستان 

ائمه اطهار)ع( عرض ارادت کرده‌اند؛

دلم دریاچه غم شد دوباره
قد آیینه‌ها خم شد دوباره

صدای سنج و دمام اومد از دور
بخون ای دل محرم شد دوباره

علیرضا قزوه

باب حاجات ما، علی‌اصغر)ع(
ده‌پانزده‌ سالی می‌شد که دایی‌رضا و زن‌دایی 
مریم ازدواج کرده بودند، اما به قول عزیزجون، 
هنوز حکمت خدا بچه‌ای را قسمتشان نکرده 
بود. ‌یک وقت‌هایی و لابه‌لای صحبت‌های 
عزیز با مادر و خاله‌ها می‌شنیدم که بیچاره 
رضا و مریم کارشان شده از این دکتر به آن دکتر 
رفتن. دارو و درمانی نمانده که نکرده باشند 
و چه خرج‌هایی که تلاش برای بچه‌دار شدن 
روی دستشان نگذاشته است. ‌یک وقت‌هایی 
هم خودم نگاه خیره و لبخند محو زن‌دایی را وقتی بچه‌های‌ 
فامیل مشغول بازی بودند، می‌دیدم و راستش دلم می‌سوخت؛ 
چون به نظرم آن‌قدر مهربان و دوست‌داشتنی بود که بتواند 
یکی از بهترین مادر‌های دنیا شود، اما... چندوقتی بود که از 
صحبت‌های عزیزجون متوجه شده بودیم که دایی و زن‌دایی 
دیگر میلی به ادامه درمان ندارند و همه‌چیز را سپرده‌اند به خدا.

دایی گفته بود مگر قرار بود این دارو و درمان‌ها جواب بدهد، تا 
حالا داده بود. دیگر نمی‌خواهم دربه‌در این دکتر و آن دکتر بشوم. 
عزیز وقتی داشت این حرف‌ها را برای مادر و خاله‌ها می‌گفت، 
بغض داشت و معلوم بود خیلی دلش گرفته است. با همان بغض 
سنگین گفت: »نذر کردم امسال محرم، روضه حضرت علی‌اصغر)ع( 
بگیرم. از اول هم باید می‌رفتم در خانه اصل‌کاری، امام‌حسین)ع(، 
علی‌اصغرش رو یه جور دیگه دوست داره. خود این آقازاده هم چه 
گره‌ها که باز نکرده! منم گره بچه‌مو می‌برم پیش خودشون...«. و 
این‌طور شد که آن سال محرم بساط روضه حضرت علی‌اصغر)ع( در 
حیاط نقلی و باصفای عزیز برپا شد. زن‌دایی که انگار جانی دوباره 
گرفته بود، خودش آستین بالا‌ زده بود و می‌خواست سنگ‌تمام 
بگذارد. دایی هم دست‌کمی از او نداشت. خودش کتیبه مشکی 
سردر را نصب کرد و درودیوار خانه و حیاط را سیاه‌پوش کرد، به 
عزیز گفته بود مضایقه نکنی؛ هرچه لازم است، بگو بخرم؛ مجلس 

علی‌اصغر امام‌حسین)ع( باید شکوه و جلال داشته باشد.
روز موعود از راه رسید و بعد از سخنرانی و منبر، روضه‌خوان 

شروع کرد به ذکر مصیبت شش‌ماهه کربلا از زبان شاه کربلا: 
»‌ای به سر دست همه هست من/ تبسمت برده دل از دست من
ای در دریای ‌امید حسین/ اول و آخرین شهید حسین«.
هنوز شروع نکرده صورت‌ها خیس اشک بود. داغ جگرسوز طفل 

شیرخوار دل سنگ را کباب می‌کند ما که آدمیم. روضه‌خوان 
ادامه داد:

»تلظـــی‌ات قلـــب مـــرا آب کـــرد/ ربـــاب را ز گریـــه بی‌تـــاب کـــرد
غنچه پرپرشده دیده کسی؟ /کودک بی‌سرشده دیده کسی؟

 چشم کسی دیده که روی پدر/ سرخ شود ز خون حلق پسر؟«. 
او می‌خواند و اشک‌ها بی‌اختیار روی گونه‌ها سر می‌خورد. هر 
کسی در حال‌وهوای خودش بود اما من یک چشمم به عزیز 
بود و چشم دیگرم به زن‌دایی. حال‌وهوای آن‌ها جور دیگری 
بود. این روضه شب هفتم به همان سال ختم نشد و دیگر 
رسم همه این چند سال خانه عزیز است. زن‌دایی هم با اینکه 
علی‌اصغر کوچکش شیطنت می‌کند، کار‌های اصلی روضه را 
خودش انجام می‌دهد و دیگر او بانی روضه‌های خانه عزیز است.
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حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری| پنجمین روز ماه محرم است. من قبل از اینکه بخواهم اشاره‌ای به صاحب امروز 

و اذکار این روز کنم، به فرازی از فراز‌های زیارت عاشورا اشاره می‌کنم. ما هرگاه بخواهیم به ابی‌عبدا...‌)ع( سلام عرض 
تْ بِفِنائِکَ: سلام بر تو ای اباعبدا... و بر آن 

َّ
تى حَل

َّ
رْواحِ ال

َ
ى الا

َ
باعَبْدِا... وَ عَل

َ
یْکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
کنیم، ابتدا می‌گوییم: »ا

روح‌ها و شهدای بزرگواری که در فنای تو حل شدند«؛ یعنی این بزرگواران در آن جایگاهی که ما باید آن را تصور 
کنیم، قرار گرفتند. مراد از »حلت بفنائک« و گستره ترجمه آن را در یک عبارت ساده عرض می‌کنم. در زیارت، ظاهر 
دعا نشان می‌دهد آن‌هایی که حلت بفنائک شدند، اصحاب و یاران امام بودند؛ چه آن‌ها که در رکاب ‌ایشان جان خود را فدا 
کردند و چه آن‌هایی که در مسیر عاشورا، قبل از واقعه کربلا یا بعد از آن جان خود را نثار کردند که آن‌ها را شهدای کربلا می‌نامیم. 

این زیارت با چنین الفاظی، به افراد خاصی اختصاص دارد که به نام شهدای کربلا شناخته می‌شوند.

ئِکَ
َّ
تْ بِفِنا

َّ
ترجمه خاص حَل

شاید مراد از ارواح دراصل ارواح ملائکه، انبیا و اولیایی باشد که در 
واقعه حاضر بودند. از همه این‌ها گذشته به ترجمه این عبارت دقت 
کنید. تعبیر »حلت بفنائک« یعنی فرود آمدن و حلول روان‌های 
ک در درگاه عشق و ایثار. کلمه فنا یک ترجمه خاص دارد؛ منزل  پا

عرب‌ها به‌گونه‌ای بود که مقابل آن فضایی را ایجاد می‌کردند 
گر کسی باری برایش می‌آمد، به‌عنوان بارانداز  که ا
محوطه‌ای در بیرون از منزل باشد و دیگر فردی 

که می‌دانست آنجا  به آنجا دست‌اندازی نمی‌کرد؛ چرا
همانند درون خانه آن فرد و حریم شخصی اوست، حتی 

گاهی بعضی افراد مرکبشان را در آن مکان قرار می‌دادند و کسی 
  صاحب‌خانه اجازه  بدون اجازه آن را برنمی‌داشت و حتما از
می‌گرفتند. اینجا این عبارت جالب چنین بیان می‌شود که سلام 
بر آن ارواح مطهری که بارانداز شما را دیدند و بارشان را در بارانداز 
شما به زمین انداختند که این بارانداز، بارانداز عشق و ایثار بود 

 
ّ

و این‌ها در این عشق و ایثار سهیم شدند و جلوه پیدا کردند؛ وال
گر تنها بودند، چنین جلوه‌ای نداشتند. ا

مقام فنا در خیمه‌گاه
حر و زهیر بدون امام‌حسین)ع( در تاریخ نمی‌ماندند، حتی فرزندان 
‌امیرالمؤمنین‌)ع( مثل عباس‌بن‌علی)ع( و برادران بزرگوارش که در کربلا 
گر در فنای ابی‌عبدا...)ع( قرار نمی‌گرفتند، به  به شهادت رسیدند، ا
این جایگاه و مقام نمی‌رسیدند و این‌گونه در عالم دیده نمی‌شدند 
و روزبه‌روز پرتوافشانی آن‌ها بیشتر و بیشتر نمی‌شد. وقتی آن‌ها به 
چنین جایگاهی رسیدند، دارای ارزش شدند؛ همان‌‌گونه که تا بدن 
ابی‌عبدا...)ع( در زمین کربلا آرمید، کربلا تبدیل به قطعه‌ای از بهشت 
شد و جایگاهی پیدا کرد که امام‌صادق‌)ع( درباره‌اش می‌فرمایند: 
»پروردگار متعال به کعبه گفت آرام بگیر و به مردم فخرفروشی نکن، 
گمان نکن تو خیلی گران‌قیمت هستی و من خانه خود را پشت‌سر تو 
گر کربلا و مدفونان  قرار داده‌ام، من از تو عزیزتر هم دارم و آن کربلاست و ا
در کربلا نبودند، هرگز تو را نمی‌آفریدم«. این روایت، روایت عجیبی است.

پاسخ خدا به موسی)ع( درباره عاشورا
ما روایتی داریم که در اصل حدیث قدسی است. زمانی که این 
روایت مطرح می‌شود، انسان به فکر فرومی‌رود. حضرت موسی)ع( 

به پروردگار عالم عرض کرد: »بارالها! من وضع و حال همه امت‌ها 
را مطالعه کردم ]و همه آن‌ها را به قول امروزی‌ها آنالیز کردم[ اما 
می‌بینم هیچ امتی را به اندازه پیامبر آخرالزمان برتری ندادی، 
چرا به پیامبر آخرالزمان و امت او این‌قدر برتری بخشیدی؟«. 
پروردگار عالم در مناجاتی، جواب حضرت موسی )ع(را این‌گونه 
می‌دهد که »ای موسی! من این‌ها را به ۱۰دلیل فضیلت دادم«. 

حضرت موسی )ع(عرض می‌کند: »خدایا! این خصلت‌ها را به من 
نیز بگو تا به بنی‌اسرائیل بگویم آن‌ها را به‌کار ببندند«، پروردگار 
عالم می‌فرماید: »ای موسی‌! من به این‌ها ۱۰فضیلت دادم؛ نماز 
خواندن، زکات دادن، روزه گرفتن، حج رفتن، جهاد کردن، نماز 
جمعه خواندن، نماز جماعت خواندن، قرآن تلاوت کردن، اهل 
علم شدن و اینکه عاشورا را به آن‌ها دادم«. حضرت موسی)ع( از 
۹فضیلت اول شناخت دارد اما عاشورا را نمی‌شناسد، بنابراین از 
خداوند می‌پرسد: »عاشورا چیست؟« خدای متعال در جواب این 
سؤال حضرت موسی)ع( می‌گوید: »عاشورا همانا گریه کردن و حتی 
ادای گریه‌کنان را درآوردن بر نوه پیامبر)ص( و سوگواری و عزاداری بر 
مصیبت فرزند مصطفی)ص( است«. موسی)ع( از خداوند می‌پرسد: 
»مگر نوه پیامبر چقدر عزیز است؟«. خداوند متعال پاسخ می‌گوید: 
»ای موسی! هیچ‌کدام از بندگان من در آن زمان نیست که بر فرزند 
مصطفی گریه کند یا حتی تظاهر به گریه کند، مگر آنکه بهشت برای 

او باشد و در بهشت پایدار باقی بماند«.

درس عبدا...‌بن‌حسن)ع( برای ما
وز پنجم می‌خواهند بر  که در شب پنجم و ر فرادی  همه ا
حسین‌بن‌علی‌)ع( اعلان عزا کنند، روضه گودی قتلگاه را می‌خوانند؛ 
زیرا در روز پنجم سخن از عبدا...‌بن‌حسن فرزند امام‌حسن‌)ع( است 
زمانی که دست از دست عمه می‌کشد و خودش را به گودی قتلگاه 
و لحظات شهادت امام‌حسین‌)ع( می‌رساند. وی با این کار نشان 
می‌دهد ایثار و ازخودگذشتگی زمانی که در یک جامعه جا افتاد، 
تبدیل به فضیلت می‌شود و در همه ابعاد جامعه بروز و ظهور می‌یابد، 
تاجایی‌که حتی یک بچه ده‌دوازده‌ساله هم چنان آمادگی می‌یابد 
که با تمام وجود از بستگان خود دفاع کند. خداوند برای این دفاع و 
ایثار چه برای شهدایی که حلت بفنائک می‌گویند و چه برای کودک 
ده‌دوازده‌ساله‌ای که از عموی خود دفاع می‌کند، می‌فرماید: »هیچ 
بنده‌ای نیست که در راه محبت به نوه پیامبر)ص( از مال خود بگذرد، 
اطعام دهد و درهم و دیناری خرج کندمگر اینکه  من در همین دنیا 
به او برکت می‌دهم و یک درهم او را هفتادبرابر به او برمی‌گردانم 
و در بهشت برای او اسباب زندگی فراهم می‌کنم و گناهان او را 
می‌آمرزم«. سپس خداوند قسم می‌خورد که: »به عزت و جلال 
من سوگند هیچ زن و مردی نیست که در روز عاشورا یک 
قطره اشک از چشمانش برای حسین‌)ع( بچکد مگر آنکه 
اجر ۱۰۰شهید برای او نوشته شود«. انسانی که بر حسین‌)ع( 
گریه می‌کند، فضیلتی باارزش و بزرگ در عوالم پیدا می‌کند 
و خداوند متعال در‌های بهشت را به روی او باز می‌کند، 

دنیای او را بهشت می‌کند و آخرت او را هم می‌سازد.
عزیزانی که در ایام و لیالی به یاد ابی‌عبدا...‌)ع( می‌افتید، 
به چشمان خود التماس کنید ولو یک قطره اشک 
گر چنین اتفاقی برای شما  بر دیدگانتان جاری کند، ا
بیفتد، خوشحال باشید که پروردگار عالم در‌های رحمت 
خود را هم در دنیا و هم در آخرت باز می‌کند. ان‌شاءا... 
همه کسانی که در عرصه گیتی هستند، این معرفت را 
روزبه‌روز در دل خود بیشتر کنند که از سفره پربرکت 

الهی متنعم شوند.

 روز پنجم سخن از عبدا...، فرزند امام‌حسن‌)ع( و همه شهدای کربلاست

یادداشت 

 شهادت سیدالشهدا)ع(

آتشی در قلب‌ اهل ایمان
�

شــهادت اباعبدا‌...الحســین)ع( آثــاری در جهــان گذاشــته اســت. ایــن 
آثار در ســخنان پیامبر خدا)ص( و اهل‌بیت)ع( بیان شــده اســت. یکی 
از ایــن آثــار، حــرارت قلبــی بی‌پایــان در دل‌هــای اهــل ایمــان در سراســر 
کــرم)ص( در زمــان حیــات  کــره زمیــن اســت. ایــن حقیقــت را پیامبــر ا
خویــش در مدینــه، در کودکــی حسین‌بن‌علی)علیهماالســام( 
پیش‌بینی کرده‌ بودند. این بیان پیامبر خدا را امام جعفرصادق)ع( 
گــزارش کرده‌انــد. حدیــث را محــدث نــوری از مجموعــه شــهید از 
کتــاب »الانــوار« ابی‌علی‌محمــد بن‌همــام بــا ذکــر ســند چنیــن نقــل 
می‌کنــد: »ابن‌ســنان گفتــه اســت امــام جعفــر‌ صــادق)ع( فرمــود: 
که در ایــام کودکــی(  پیامبــر)ص( بــه حسین‌بن‌علی)علیهماالســام()
به‌سمت ایشان می‌آمد، نگریست و سپس ایشان را در آغوش گرفت 
و فرمود: برای کشته شدن و شهادت حسین، حرارتی در قلب‌های 
مؤمنــان اســت کــه هرگــز ســرد نخواهــد شــد. امام‌صــادق)ع( بعــد از نقــل ایــن جریــان 
فرمــود: پــدرم فــدای آن کشته‌شــده هــر اشــک اســت. از امــام پرســیده شــد: ای فرزنــد 
پیامبــر خــدا! معنــای کشــته اشــک چیســت؟ امــام فرمــود: هیــچ مؤمنــی حســین)ع( را 
یــاد نمی‌کنــد مگــر آنکــه اشــک می‌ریزد«.)مستدرک‌الوســائل و مستنبط‌المســائل، 

محــدث نــوری، چــاپ مؤسســه آل‌البیــت )ع(، ج10، ص318(.
 براســاس ایــن حدیــث بــه تصریــح پیامبــر خــدا)ص(، بــرای شــهادت امام‌حســین)ع( در 
دل‌هــای مؤمنــان »حرارتــی« سردنشــدنی اســت. حــرارت، متضــاد بــرودت و ســردی و 
به‌معنــای دمــا و گرمــا و گرمــی و حــدت و شــدت و شــور و هیجــان و تپــش و فعالیــت 
شــدید و تنــدی و تیــزی و شــوق و غیــرت و تعصــب و زنده‌دلــی و خون‌گرمــی و تب‌وتــاب 
اســت. حــرارت اقســامی دارد و مهم‌تریــن آن‌هــا حــرارت پایــدار و ابــدی اســت. در 
ایــن حدیــث، از حــرارت قلبــی، بــدون آنکــه ذره‌ای از میــزان آن کــم شــود و بــه ســردی 
بگرایــد بــرای شــهادت امام‌حســین)ع( در بیــن اهــل ایمــان یــاد شــده اســت. همــه اهــل 
ایمــان در جهــان در شــهادت حسین‌بن‌علی)علیهماالســام( حــرارت قلبــی دارنــد. 
ایــن حــرارت در دل اهــل ایمــان هرگــز ســرد نمی‌شــود و هرگــز پایــان نمی‌یابــد. همــه 
مؤمنــان از عاشــورای ســال 61هجری‌قمــری تــا روز قیامــت، حــرارت قلبــی حســینی 
را در ســینه دارنــد و هیــچ‌گاه ایــن حــرارت تمــام نمی‌شــود. ایــن حــرارت قلبــی درونــی 

معنــوی، آثــار محسوســی در زندگــی فــردی و اجتماعــی اهــل ایمــان دارد.
درس گرفتن از حماســه حســینی و عبرت‌های عاشــورا پایانی ندارد. برای همیشــه و 
در همه‌جا امام‌حسین)ع( الگو و اسوه جهانی است. با حرارت قلبی حسینی همواره 
قلــب اهــل ایمــان در راه امام‌حســین)ع( می‌تپــد. ایــن حــرارت جاویــدان، راهنمــای فــرد 
و جامعــه اهــل ایمــان به‌ســوی ســبک زندگــی حســینی اســت. تعصــب و غیــرت اهــل 
ایمــان در دفــاع از مکتــب الهــی سیدالشــهدا، از مظاهــر همیــن حــرارت قلبــی اســت. 
ســوگواری و عــزاداری پیــروان اهل‌بیــت)ع( در طــول ســال به‌ویــژه در محــرم و صفــر و 
تشــکیل هیئت‌هــای مذهبــی حســینی و برقــراری مجالــس و اطعــام مــردم و برپایــی 
موکب‌هــا، ریشــه در همیــن حــرارت قلبــی دارد. گریســتن در مصیبــت امام‌حســین)ع( 
از جلوه‌هــای زیبــای همیــن حــرارت قلبــی اســت. ایــن حــرارت قلبــی اشــک بــر دیــدگان 
و گونه‌هــای اهــل ایمــان جــاری می‌کنــد. امام‌صــادق)ع( در ایــن حدیــث یــک اثــر بــزرگ 
حــرارت قلبــی را بیــان کرده‌انــد و امام‌حســین)ع( را »قتیــل کل عبــره« نامیده‌انــد. عبــره 
بــه معنــای اشــک اســت و سیدالشــهدا)ع( کشــته اشــک. محبــت و حــرارت قلبــی بــرای 
شــهادت امام‌حســین)ع(، اشــک‌های اهــل ایمــان را در ذکــر مصیبــت امــام جــاری 
می‌ســازد. محــرم کــه می‌آیــد، آن حــرارت قلبــی در رفتــار و گفتــار اهــل ایمــان بیشــتر 
نمایــان می‌شــود، پرچم‌هــای عــزا و محافــل اشــک برپــا می‌شــود و اهــل ایمــان لبــاس‌ 

مشــکی بــر تــن می‌کننــد.
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